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   چكيده
هايي برخوردار هستند كه بقيه مردم      در انديشه ديني، پيامبران نسبت به ساير مردم از ويژگي         

هايي برخوردار باشند، ولي در اين كه خود پيامبران نيز نسبت به هم از ويژگي  از آنها محروم مي   
اي بر اين باورند كه پيامبران با هم تفاوتي ندارند و عده اي ديگـر                عده. باشند اختلاف است  مي

معتقدند كه بعضي پيامبران نسبت به بقيه برتري دارند كه از آنان به عنوان پيامبر اولو العزم يـاد                   
اين عده ملاك تفاوت پيامبران اولو العزم را صاحب كتاب و شريعت بودن، ماموريـت               . كنندمي

دانند، ولي با توجه به اين كه ايـن         مندي از علم مي   ارا بودن مقام امامت، و بهره     جهاني داشتن، د  
امتيازات، امتيازات اكتسابي نيست و تفاوت شخصيت حقيقي پيامبران با شخصيت حقوقي آنان             

 مقاله با بررسي آيات و روايات اسلامي به اين نتيجه رسـيده            ،باشددر امتيازات اكتسابي آنان مي    
ك برتري پيامبران اولو العزم گذشته از امتيازات حقوقي امتيازات حقيقي و اكتسابي             است كه ملا  

هـاي الهـي، تـلاش مـضاعف در         سبقت در اعتراف به ربوبيت الهي، استواري بر پيمان        : از قبيل 
گسترش توحيد، صبر و استقامت در برابر دشمنان خدا، و اخلاق برجـسته در تعامـل بـا مـردم             

  . باشدمي
  . اولوا العزم، بعثت جهاني، عالم ميثاق، صبر، خلق عظيم:هاهكليد واژ
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  از نگاه قرآن و حديث معيار برتري پيامبران
   لهأطرح مس

-باشند پيامبر گفتـه مـي     هايي كه واسطه بين خدا و خلق مي       ، به انسان  در تفكر ديني  

لـي آيـا    و،  هـايي برخوردارنـد   ه ساير مردم از امتيـازات و ويژگـي        پيامبران نسبت ب  . شود
اگر چنين اسـت مـلاك و معيـار    ؟ اندم نيز از امتيازاتي برخودار بوده    پيامبران نسبت به ه   

بران نـسبت بـه     اي بر ايـن باورنـد بعـضي از پيـام          ؟ عده برتري ميان آنان چه بوده است     
؛ 92،  الاعتقادات،  صدوق(شود  از آنان به اولوا العزم تعبير مي      اند كه   ديگران برتري داشته  

، بحـار الانـوار   ،  مجلـسي ؛  1/260،  ابن شهر آشـوب   ؛  52،  فتال نيشابوري ؛  111،  كراجكي
باشـند و   ميو عده اي نيز در مقابل بر اين اعتقادند كه همه انبياء اولو العزم               ) 11/35/29

ابـي  ؛  5/371،  ابن جـوزي  ؛  13/192،  ؛ آلوسي 8/121مصطفوي،  ( دانحيث يكسان از اين   
ما در اين مقاله در صدديم بـا بررسـي          ). 509،  لينتفسير الجلا ،  سيوطي؛  6/148،  السعود

و اگـر   ،  له را روشن كنيم كه آيا پيامبران با هم تفـاوتي دارنـد يـا نـه                أمتون ديني اين مس   
  ؟اوتي دارند معيار اين تفاوت چيستتف

  
   هاپيش فرض

 ضرورت فرستادن پيامبران  -1

بـه  ،  اي هـدايت او   با توجه به هدفمند بودن خلقت انسان و نارسايي عقل و حس بر            
كند و آن وسيله چيـزي جـز وحـي          ا وسيله ديگري انسان را هدايت مي      ناچار خداوند ب  

شـوند تـا بـه عنـوان        سنخ بشر از ميان آنان برگزيده مـي       براي اين كار افرادي از      . نيست
آخرين كتاب ، در ديدگاه اسلامي. واسطه ميان خدا و خلق عهده دار هدايت خلق گردند      

آيات بسياري بر ايـن     . باشدمي) ص (حضرت محمد ،  اش آخرين فرستاده  ، و قرآن،  الهي
  : به عنوان نمونه، كنداصل دلالت مي
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إِنَّا أَوحينا إلِيَك كَما أَوحينا إِلى نُوحٍ و النَّبيِينَ منِْ بعدِهِ و أَوحينا إِلى إِبراهيم و إِسماعيلَ                 
أَسباطِ و عيسى و أَيوب و يونسُ و هارونَ و سـليَمانَ و آتيَنـا داود                و إِسحاقَ و يعقُوب و الْ     

 و رسلاً قدَ قصَصناهم عليَك منِْ قبَلُ و رسلاً لمَ نَقصْصهم عليَك و كَلَّم اللَّـه موسـى                   •زبوراً  
لاَّ يكُونَ لِلنَّاسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرُّسـلِ و كـانَ اللَّـه              رسلاً مبشِّرينَ و منْذِرينَ لئَِ     •تَكْليماً  

ما هم چنان كه به نوح و پيامبران بعـد از او، وحـى              (: )165 -163/ نساء   (عزيزاً حكيماً 
وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسـباط و               ] نيز[كرديم، به تو    

وحـى نمـوديم، و بـه داوود زبـور          ] نيـز [نس و هـارون و سـليمان        عيسى و ايوب و يو    
آنـان را قبلـًا بـر تـو         ] مـاجراى [كـه در حقيقـت      ] را فرستاديم [و پيامبرانى    * بخشيديم

ايشان را بر تو بـازگو      ] تِسرگذش[كه  ] ايمرا نيز برانگيخته  [م و پيامبرانى    حكايت نمودي 
يامبرانى كه بـشارتگر و هـشداردهنده       پ * و خدا با موسى آشكارا سخن گفت      . ايمنكرده
 نباشـد،   حجتى] بهانه و [پيامبران، در مقابل خدا     ] فرستادن[د، تا براى مردم، پس از       بودن

  ).و خدا توانا و حكيم است
 

 ضرورت ايمان به پيامبران  -2

-شود كه به آن چه پيامبران مي      ، سعادت انسان وقتي تامين مي     با توجه به اصل سابق    

؛ ايمان آوردن به آنـان اسـت      ،  و پيش فرض عمل به دستورات پيامبران      ،  ندگويند عمل ك  
آيات بسياري بر ضرورت    . باشندآنان واسطه بين خدا و خلق مي      به اين معنا كه بپذيريم      

  : به عنوان نمونه، كنديمان آوردن به پيامبران دلالت ميا
صديقُونَ و الـشُّهداء عنِْـد ربهِـم لَهـم أَجـرُهم و             و الَّذينَ آمنُوا باِللَّهِ و رسلِهِ أُولئِك هم ال        

و كسانى كه به خدا و پيامبران وى ايمان آوردهانـد، آنـان همـان               (: )19/ الحديد (نُورهم
  ايـشان اسـت اجـر و   بـراي  ] و[راسـتينانند و پـيش پروردگارشـان گـواه خواهنـد بـود       

  )نورشان
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 ن يكساني جايگاه حقوقي پيامبرا -3

همه پيـامبران   ،  وساطت آنان ميان خدا و خلق است      ،  مراد از جايگاه حقوقي پيامبران    
و همه آنان در اين جهت شريك هستند و از اين جهت فرقي ميـان               ،  فرستادگان خدايند 

آيـات  . باشندهمه عالم در اين جايگاه مساوي مي      پيامبر يك روستا با پيامبر      . آنان نيست 
  : كند به عنوان نمونه ميبسياري بر اين اصل دلالت

آمنَ الرَّسولُ بِما أُنْزلَِ إلِيَهِ منِْ ربهِ و الْمؤْمنُِونَ كُلٌّ آمنَ باِللَّهِ و ملائِكتَِهِ و كتُبُِهِ و رسـلِهِ لا                 
 او  بدانچه از جانب پروردگارش بر    ] خدا[پيامبر  (: )285/ البقرة   (نُفَرِّقُ بينَ أَحدٍ منِْ رسلِهِ    

هـا و   نازل شده است ايمان آورده است، و مؤمنان همگى به خـدا و فرشـتگان و كتـاب                 
ــد  ــد[فرســتادگانش ايمــان آوردهان ــرق  «:] و گفتن ــان هــيچ يــك از فرســتادگانش ف مي

 ) »نمىگذاريم

يلَ و إِسـحاقَ و     قُولُوا آمنَّا باِللَّهِ و ما أُنْزلَِ إلِيَنا و ما أُنْزلَِ إِلـى إِبـراهيم و إِسـماع                : و نيز 
يعقُوب و الْأَسباطِ و ما أُوتِي موسى و عيسى و ما أُوتِي النَّبيِونَ منِْ ربهمِ لا نُفَرِّقُ بـينَ أَحـدٍ                     

ما به خدا، و به آنچه بر ما نـازل شـده،   «: بگوييد: ()136/ البقرة  (منِْهم و نحَنُ لَه مسلِمون  
اهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمـده، و بـه آنچـه بـه موسـى و                    و به آنچه بر ابر    

عيسى داده شده، و به آنچه به همه پيـامبران از سـوى پروردگارشـان داده شـده، ايمـان                    
  ).آوردهايم ميان هيچ يك از ايشان فرق نمىگذاريم و در برابر او تسليم هستيم

ينا و ما أُنْزلَِ علـى إِبـراهيم و إِسـماعيلَ و إِسـحاقَ و               قُلْ آمنَّا باِللَّهِ و ما أُنْزلَِ علَ      : و نيز 
                      و مـدٍ مِـنْهنَ أَحـيلا نُفَرِّقُ ب ِهمبونَ منِْ رِالنَّبي عيسى و وسى وم ما أُوتِي باطِ والْأَس و قُوبعي

 نـازل شـده، و آنچـه بـر          به خدا و آنچه بر مـا      «: بگو: ()84/آل عمران   (نحَنُ لَه مسلِمونَ    
ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده، و آنچه به موسى و عيسى                 

ميان هيچ يـك از آنـان       ] و[از جانب پروردگارشان داده شده، گرويديم       ] ديگر[و انبياى   
  ).فرق نمىگذاريم و ما او را فرمانبرداريم
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ن نبـي   اند كه ايمان به پيـامبر بـه عنـوا         ردهين نكته تاكيد ك   دانشمندان اسلامي نيز بر ا    
  بقـره كـه    285به عنوان نمونه طبرسي در ذيـل آيـه          . باشدنسبت به همه آنان يكسان مي     

إنما ذكر االله تفضيل بعض الرسل على بعض        «: فرمايدبحث تفاوت پيامبران مطرح است مي     
، طبرسـي  (»ةفي الرسال لأن لايغلط غالط فيسوي بينهم في الفضل كما استووا          : أحدها: لأمور

خداوند تفاوت بعضي از پيامبران را بر بعض ديگر به جهت اموري ذكر كـرده               : )2/623
غلط تصور نكند كه اگر پيامبران در پيامبري مساوي هستند           است از جمله آنكه كسي به     

  .پس در امتيازات نيز مساوي هستند
: )1/310،  فـيض  (»لتـصديق و المراد نفي الفرق في ا     «: فرمايدمرحوم فيض كاشاني مي   

: فرمايـد مـي  آل عمـران  184و در ذيل آيه   . مقصود فرق نگذاشتن در ايمان آوردن است      
مقصود عدم فرق در تصديق و تكذيب پيـامبران         : )1/353،  همان (»بالتصديق و التكذيب  «

 و محمـد  ) ع (را پذيرفتنـد و عيـسي     ) ع (آن گونه كه يهود عمل كردند و موسـي        . است
  .رفتندرا نپذي) ص(

: )262 /3،  قرطبـي  (»النبوة التي هي خـصلة واحـدة لا تفاضـل فيـه           «: گويدقرطبي مي 
  .پيامبري كه ويژگي مشتركي است در اين ويژگي پيامبران نسبت به هم برتري ندارند

 ـ           الرسالة في نفس  «: گويدعلامه طباطبايي مي    »عهـا فـضيلة و هـي مـشتركة بـين الجمي
متياز بين همه پيامبران مشترك     ي امتيازي است ولي اين ا     خود پيامبر ) 3/310،  طباطبايي(

  . باشدمي
  

 تفاوت شخصيت حقيقي پيامبران  -4

ها با تـلاش و كوشـش بـه دسـت           يقي يعني كمالات نفساني كه انسان     شخصيت حق 
 و ميـدان هـايي كـه در    آنهاها و انگيزه با توجه به تفاوت تلاش انسان     اين امر   . آورند مي

اي كننـد و نتيجـه   كه براي آن صرف ميو نوع كار و زماني،  يابند مي ها حضور آن عرصه 
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پيامبران نيز از   . باشد در نتيجه شخصيت آنها متفاوت مي      آورند متفاوت و  كه به دست مي   
جايگاه حقوقي يكساني برخـوردار     و در عين حال كه همه از        ،  اين قاعده مستثني نيستند   

  : كند بر اين اصل دلالت ميباشد آياتي چنديقي آنان متفاوت ميباشند شخصيت حقمي
تِلْك الرُّسلُ فضََّلنْا بعضَهم على بعضٍ منِْهم منْ كَلَّم اللَّه و رفعَ بعـضَهم درجـاتٍ و آتيَنـا                   

يـامبران را بـر     برخى از آن پ   (): 253/البقرة  ( عيسى ابنَ مرْيم البْيناتِ و أَيدناه بِرُوحِ الْقدُس       
از آنان كسى بود كه خدا بـا او سـخن گفـت و درجـات                . برخى ديگر برترى بخشيديم   

و او را بـه وسـيله       ،  بعضى از آنان را بالا برد و به عيسى پسر مريم دلايل آشـكار داديـم               
  .) مروح القدس تأييد كردي

و در  (): 55/اسـراء   ( نـا داود زبـوراً    و لَقدَ فضََّلنْا بعض النَّبيِينَ علـى بعـضٍ و آتيَ          : و نيز 
  .) حقيقت، بعضى از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم و به داوود زبور داديم

  : به عنوان نمونه، اندلامي نيز به اين نكته تصريح كردهدانشمندان اس
و قيل أراد التفضيل في الآخرة لتفاضـلهم فـي الأعمـال و             «: گويدمرحوم طبرسي مي  

شود  آخرت نمايان مي   گفته شده است اين برتري در     (: )2/623،  طبرسي (»لثقاتحمل الأ 
  .) باشندها در راه خدا متفاوت ميمل سختيچون پيامبران در كارها و تح

، إن الرسالة في نفسها فضيلة و هـي مـشتركة بـين الجميـع    «: فرمايدعلامه طباطبايي مي 
) 2/310، طباطبـايي  (»تفاوت فـي الـدرجا  ففيما بين الرسل أيضا اختلاف في المقامات و ت      

ولـي پيـامبران    ،  باشـد است و بين همه پيامبران مشترك مي      گرچه پيامبري خودش امتياز     
  . نسبت به هم اختلاف دارند و در كسب درجات تفاوت دارند

بأن فضله على غيره من وجوه متعـددة        «: فرمايدرحوم فيض كاشاني در اين زمينه مي      م
هـاي گونـاگون   امبر ديگر از راه  برتري پيامبري بر پي   (: )1/280،  فيض (»و بمراتب متباعدة  

  .)باشديامبران نسبت به هم بسيار دور ميباشد و مراتب پمي
لمـا أوجـب ذلـك مـن تفاضـلهم فـي             فضََّلنْا بعضَهم على بعـضٍ     «:گويدميزمخشري  
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، عضهم علي بعـض   فضلنا ب : اينكه خداوند فرموده است   (: )1/297،  زمخشري (»تالحسنا
  ) .چون تفاوت كارهاي خوب پيامبران موجب تفاوت آنان شده است

أما النبوة في نفسها فلا تتفاضل و إنمـا تتفاضـل بـأمور أخـر زائـدة                  «:گويدميقرطبي  
ولي پيامبران بـه    ،  پيامبري نسبت به همه پيامبران يكسان است      (: )3/262،  قرطبي (»عليها

  . )كنندا ميبت به هم تفاوت پيدامور ديگري غير از پيامبري نس
انبياء توجهوا من أممهم بأنواع المكاره و الشدائد تحملوهـا          «: نويسدمرحوم معرفت مي  

 متناسبة مـع الجهـود      _في عظمها و فخامتها     _بفارغ الصبر و الأناة و كانت النتائج الحاصلة         
مة فـي يـومهم و كـذا مـن          التي بذلوها في سبيل تبليغ الرسالة و مدي تأثيرها في الحياة العا           

پيامبران از  (: )6/235،  معرفت (»بعدهم علي مد الزمان و بذلك فضلوا و كانوا علي درجات          
هـا  وبرو شدند و با صبر و بردباري آن      هايي ر هاي خود با مشكلات و گرفتاري     طرف امت 

را تحمل كردند و نتيجه تلاش انبياء در بزرگي و ماندگاري در طول تاريخ متناسـب بـا                  
 نـسبت   هااند و با همين تلاش    د انجام داده  لاشي بوده است كه در راه تبليغ پيامبري خو        ت

  .) اي دارداند و هر يك از آنان مرتبهبه يكديگر تفاوت پيدا كرده
در روايات اسلامي نيز امتيازاتي براي پيامبر اسلام نسبت به ديگر پيامبران بيان شـده               

كنـيم و خواننـدگان    خـودداري مـي    هـا  طـرح آن    دليل رعايت حجم مقالـه از      است كه به  
ابـن  ؛  2/411،  ابـن حنبـل   ؛  2/64،  قشيري نيشابوري (: توانند به اين منابع مراجعه كنند      مي

، الـدارمي ؛  1/89،  الـدر المنثـور   ،  سـيوطي ؛  1/342،  البغـوي ؛  6/97،  بخاري؛  3/55،  سورة
  )2/483، ابن أبي حاتم؛ 1/25

روايات اسـلامي و آراء دانـشمندان   ، ات قرآن بر اساس آن چه بيان شد با توجه به آي         
امتيازات متفاوت ديگري نيز دارند كه بعـضي        ،  اسلامي پيامبران گذشته از امتياز مشترك     

باشد كه نسبت به بعـضي از انبيـاء و در آيـه يـاد               ين امتيازات نيز اعطاي خداوند مي     از ا 
 گر امتيـازاتي اكتـسابي و     شده بيان گرديده است ولي بعضي از امتيازات پيامبران به يكدي          
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ازات ما به شخصيت حقيقي     باشد كه از اين نوع امتي     معلول تلاش اختياري خود آنان مي     
  .كنيمتعبير مي

  
  معيار تفاوت 

فَاصبِرْ كمَا صبرَ   : كندياد مي » اولو العزم  «خداوند در قرآن از بعضي پيامبران به عنوان       
پس همان گونه كه پيامبرانِ نـستوه، صـبر كردنـد،           ): 35/فالأحقا (أوُلُوا العْزمِْ مِنَ الرُّسل   

  .نصبر ك
 در لغت بـه معنـاي       »اولوا«.  است »عزم « و »اولوا «واژه اولوا العزم مركب از دو كلمه      

كه آن هم   » ذوو «تفاوت آن با  . )15/437،  ابن منظور ؛  8/370،  فراهيدي(باشد  يصاحب م 
 در جايي كاربرد دارد كـه اتـصاف بـه    »اولوا «باشد در اين است كه  به معناي صاحب مي   

  ) 1/180، مصطفوي(. همراهي و مصاحبت حقيقي و شديد باشد
، باشـد بـر انجـام كـار مـي        در لغت به معنـاي اراده جـدي و تـصميم قطعـي               »عزم«

شود كه  ين اولوا العزم به كساني گفته مي      بنابرا )1/363،  راغب اصفهاني ؛  565،  فراهيدي(
ولـي مـصداق اولـوا العـزم در         ،  اده اي پولادين برخوردار باشند    در تحقق اهدافشان از ار    

  ؟ پيامبران چه كساني هستند
و أن سادة الأنبيـاء     «: نويسد، مرحوم صدوق مي   بين دانشمندان اسلامي اختلاف است    

نوح، إبراهيم و موسي و     : خمسة، عليهم دارت الرحي و هم أصحاب الشرائع و هم اولو العزم           
آسياي نبـوت بـر     بزرگان انبياء پنج نفرند كه      : )92،  الاعتقادات ،صدوق (»عيسي و محمد  

، نـوح : اند كه عبارتنـد از   آنان صاحبان شريعت و اولو العزم      گردد و محور وجود آنان مي   
  .ابراهيم و موسي و عيسي و محمد

ابـن شـهر    ،  508فتـال نيـشابوري متـوفي       ،  449 متوفي   كنز الفوائد كراجكي صاحب   
؛ 111،  كراجكـي (انـد    همين حد به اين مطلب تـصريح كـرده         در نيز   588آشوب متوفي   
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  ) 1/260، ابن شهر آشوب؛ 52، فتال نيشابوري
لو العزم را صاحب شريعت و      علامه مجلسي صرفا بعد از نقل رواياتي كه رسولان او         

 فـي  المـروي  هـو  العـزم  أولي: الخمسة هؤلاء كون: نويسدداند مي عدد آنها را پنج نفر مي     
 أنهـم  إلى بعضهم ذهب و،  قتادة و عباس ابن عن أيضا المخالفون روى و،  مستفيضةال أخبارنا

 و بالجهاد أمروا الذين هم: قيل و،  أيوب و يوسف و يعقوب و إسحاق و إبراهيم و نوح: ستة
 و هـود  و نـوح  و إبـراهيم : أربعة هم: قيل و،  الدين في جاهدوا و المكاشفة أظهروا و القتال
، مجلـسي : (البيـت  أهل عن المعتبرة النصوص ورود بعد بأقوالهم عبرة لا و،  9محمد   رابعهم

اولو العزم بودن پنج تن معهود در اخبار مستفيضه ما وارد           : )29ذيل  /11/35،  بحار الانوار 
و برخي ديگر از آنان     . انديز از ابن عباس و قتاده نقل كرده       شده است و اين را مخالفين ن      

و گفتـه   .  ابراهيم و اسحاق و يعقوب و يوسف و أيوب         نوح و : معتقدند آنان شش نفرند   
آنها كسانى هستند كه فرمان جهاد و نبرد داشتند و شرع خود را آشـكار كردنـد و                  : شده

ابراهيم و نوح و هود و چهـارمي        : آنان چهار نفرند  : و گفته شده  ،  ددر مسير دين كوشيدن   
ل البيـت ايـن اقـوال     و لكن بعد از ورود نصوص معتبـر از سـوي اه ـ           . آنان محمد است  
  .اعتباري ندارد

لعـزم را پـنج نفـر معرفـي         مرحوم شبر در ذيل روايت صحيحه اي كه پيامبران اولو ا          
، شـبر (. مضمون اين روايت مجمع عليه است و در آن خلافـي نيـست            : گويدكند مي مي

، مـصطفوي (از متاخران علامه مصطفوي قائل به اولو العزم بودن تمام رسل است             ) 310
8/121(  

برخي آنان نيز   . اندتمامي رسل اولو العزم   در ميان اهل سنت بعضي بر اين باورند كه          
، مـصطفوي : بنگريـد بـه   (. انـد به جز حضرت يونس اولو العـزم بـوده          كل انبياء : اندقائل

، تفسير الجلالين ،  سيوطي؛  16/220, قرطبي  ؛  10/251،  سبحاني؛  9/143،  طبرسي؛  8/119
  )6/148 أبي السعود ،؛ 5/371، بن جوزيا؛ 13/192، آلوسي؛ 509
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انـد از  سيار اختلاف كردهب،  در عامه در تعداد آن   قائلان به اولو العزمي برخي از انبياء      
كه غالب آنها خـالي     ،  سه نفر تا سيصد و سيزده نفر در قالب دوازده قول ذكر شده است             

  )16/220، قرطبي؛ 6/45، سيوطي: بنگريد به(. از استدلالي قرآني و يا روايي است
ها پيامبران بيان شده است اين ملاك     هايي براي برتري ميان     در قرآن و روايات ملاك    

  : عبارتند از
  

 صاحب كتاب بودن  -1

 به بقيـه پيـامبران ايـن اسـت كـه آنهـا              هاي پيامبران اولو العزم نسبت    يكي از برتري  
عـدي بـود   م و پيامبران ببه اين معنا كه كتاب او مبناي عمل مرد،  باشندصاحب كتاب مي  

زل داد و كتاب ديگري نـا     شد و كارآيي خود را از دست مي       تا اين كه كتاب تحريف مي     
، ابـراهيم ،  در پاسخ سماعه بن مهران كه چرا نوح      )ع(به عنوان نمونه امام صادق      ،  شدمي

چـون نـوح بـا كتـاب و         : فرماينـد ؟ مي انداولوا العزم شده  ) ص (عيسي و محمد  ،  موسي
كردنـد تـا ايـن كـه     ان بعد از او به كتاب نوح عمل مي   مبعوث شد و همه پيامبر    شريعت  
به كتـاب او عمـل       )ع(و همه پيامبران بعد از ابراهيم       ،   صحف مبعوث شد    با )ع(ابراهيم  

 به تـورات عمـل      و همه پيامبران بعد از او     ،   با تورات آمد   )ع(كردند تا اين كه موسي      مي
مبران بعـد از او بـه انجيـل عمـل     و همه پيا ،  ا انجيل آمد   ب )ع(كردند تا اين كه عيسي      مي
، كلينـي (. با قرآن آمد و شريعت او ابدي است       ) ص (كردند تا اين كه حضرت محمد     مي
  ) 2/80/13، عيون أخبار الرضا، صدوق؛ 1/269/358، برقي؛ 2/17/2

. باشـند است كه اينان محور وحـي آسـماني مـي         البته در روايات ديگري تاكيد شده       
نيز به صاحب كتاب بودن اين پيامبران تاكيـد شـده            و در آيات قرآن   ) 1/175/3،  كليني(

  : است مانند
قطعـاً در   : ()19-18/ الأعلـي   ( صحفِ إِبراهيم و موسـى     •إِنَّ هذا لَفِي الصحفِ الْأُولى      

  ).صحيفههاى ابراهيم و موسى، هست] معنى[صحيفههاى گذشته اين 
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لنْاَ التَّوراةَ فيها هدى و نُور يحكمُ بِها النَّبيِونَ الَّذينَ أَسـلَموا لِلَّـذينَ هـادوا و           إِنَّا أَنْزَ : و نيز 
       و ا النَّـاسفَـلا تَخْـشَو داءـهِ شُـهَليكانُوا ع فظُِوا منِْ كتِابِ اللَّهِ وُتحا اسبِم بارالْأَح ونَ وِانيالرَّب

 تَرُوا بĤِياتي ثَمناً قَليلاً و منْ لمَ يحكمُ بِما أَنْزلََ اللَّه فَأُولئِـك هـم الْكـافِرُونَ                اخشَْونِ و لا تشَْ   
پيامبرانى كـه   . ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايى بود نازل كرديم           ): (44/المائدة  (

] همچنـين [بودند، به موجـب آن بـراى يهـود داورى مىكردنـد و              ] فرمان خدا [تسليم  
. الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودنـد                  

پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات مرا به بهاى ناچيزى مفروشـيد و كـسانى                    
  .)كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكردهاند، آنان خود كافرانند

همِ بِعيسى ابنِ مرْيم مصدقاً لِما بـينَ يديـهِ مِـنَ التَّـوراةِ و آتيَنـاه          و قَفَّينا على آثارِ   : و نيز 
 المائدة (الْإِنْجيلَ فيهِ هدى و نُور و مصدقاً لِما بينَ يديهِ منَِ التَّوراةِ و هدى و موعظِةًَ لِلْمتَّقين                

درآورديـم، در حـالى كـه       ] پيـامبران ديگـر   [نـان   و عيسى پسر مريم را به دنبال آ       (): 46/
تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت، و بـه او انجيـل را عطـا كـرديم كـه در آن،                        
هدايت و نورى اسـت و تـصديقكننده تـوراتِ قبـل از آن اسـت، و بـراى پرهيزگـاران                     

  .)رهنمود و اندرزى است
 مصدقاً لِما بـينَ يديـهِ مِـنَ الْكتِـابِ و مهيمنِـاً عليَـهِ                و أَنْزلَنْا إلِيَك الْكتِاب باِلحْقِّ    : و نيز 

                  ةً وشِرْع ُلنْا منِْكمعقِّ لِكُلٍّ جْمنَِ الح كا جاءمع مهواءأَه ِلا تتََّبع و بِما أَنْزلََ اللَّه منَهيب ُكمفاَح
       ُلَكمعَلج اللَّه شاء لَو ـراتِ إلَِـى   منِْهاجاً وَتبَِقُوا الْخيفاَس ُفي ما آتاكم ُكملُوبِلكنِْ لي ةً وِةً واحدأُم

را ] قرآن[و ما اين كتاب     ): (48 /المائدة(اللَّهِ مرْجِعكمُ جميعاً فيَنبَئُكمُ بِما كنُتْمُ فيهِ تَختَْلِفُونَ         
ده كتابهاى پيشين و حاكم بـر    كنن به حقّ به سوى تو فرو فرستاديم، در حالى كه تصديق          

بـا دور   [پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هواهايشان               . آنهاست
شريعت و  ] امتها[براى هر يك از شما      . از حقىّ كه به سوى تو آمده، پيروى مكن        ] شدن

 ـ  يخواست شما را يـك امـت قـرار م ـ          يو اگر خدا م   . راه روشنى قرار دادهايم    ى داد، ول
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پـس در كارهـاى نيـك بـر         . تا شما را در آنچه به شـما داده اسـت بيازمايـد            ] خواست[
شما به سوى خداست آن گاه در بـاره آنچـه در            ] همه[بازگشت  . يكديگر سبقت گيريد  

  .)آن اختلاف مىكرديد آگاهتان خواهد كرد
   :نقد

م جـزو    ه ـ )ع (اگر تنها صاحب كتاب بودن ملاك اولوا العزم بودن باشـد بايـد داود             
پيامبران اولو العزم باشد زيرا در دو آيه قرآن تصريح شده است كه داود صـاحب كتـاب    

و لَقدَ فَـضَّلنْا    . )و به داوود زبور بخشيديم    (: )163/ النساء   (و آتيَنا داود زبورا   : زبور است 
و در حقيقت، بعضى از انبيا را       (: )55/ الإسراء  ( بعض النَّبيِينَ على بعضٍ و آتيَنا داود زبوراً       

  .)بر بعضى برترى بخشيديم و به داوود زبور داديم
 عموميت دعوت نسبت به جن و انس در سراسر جهان 

باشد به عنوان مثـال محـدوده       آن محدوده دعوت انبياء متفاوت مي     بر اساس آيات قر   
 لـى ماِئَـةِ ألَْـفٍ أَو يزيـدونَ    و أرَسـلنْاه إِ : داننـد يونس را صد هزار نفر يا بيشتر مي     دعوت  

   )! فرستاديم- يا بيشتر-و او را به سوى جمعيت يكصد هزار نفرى(: )147/ الصافات (
سـبأ   (و ما أرَسلنْاك إلاَِّ كاَفَّةً لِلنَّاس  : داندي كه بعثت رسول خاتم را جهاني مي       در حال 

  .)و ما تو را جز براى همه مردم نفرستاديم(: )28/ 
هاي برتري پيامبران اولـو العـزم نـسبت بـه         جه به نكته پيش گفته يكي از ملاك       توبا  

 در پاسـخ    )ع(بـه عنـوان نمونـه امـام صـادق           . ساير پيامبران حوزه ماموريت آنان است     
و ،  عيـسي ،  موسـي ،  ابـراهيم   ،  اينان نوح : فرمود،  ديگري نسبت به ملاك اولوا العزم بودن      

اند آن اسـت كـه اينـان         اين گروه اولوا العزم شده     اين كه و علت   ،  باشندمي) ص (محمد
؛ 71،  ابن طـاووس  ؛  170،  ابن قولويه (اند   شرق و غرب عالم و جن و انس بوده         مامور به 

  )42، مفيد
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   :نقد
يـا  : گرچه در قرآن تاكيد شده است كه جنيان نيز همانند انسيان پيامبر دارنـد ماننـد                

       َالْإِنسِْ أَ لم شَرَ الجْنِِّ وعم     ُمِكمـوي لِقـاء ُونَكمِنْـذري آياتي و ُكمَليونَ عُقصي ُلٌ منِْكمسر ُأْتِكمي
اى گروه جن و انس، آيـا از ميـان شـما فرسـتادگانى بـراى شـما                  (: )130/ الأنعام  ( هذا

   )نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند و از ديدار اين روزتان به شما هشدار دهند؟
باشـند  پيامبران جنيان از جنس خودشان مـي  آيه مشخص نشده است كه   ولي در اين  

زيرا اگر از جنس خودشان باشند بايـد دربـاره آنـان و پيامبرانـشان بحـث                 ،  يا از انسيان  
  . اي را مطرح كرد جداگانه

  
 امامت  -1

بـه  . باشـد ، امامت آنان مي   هاي پيامبران اولو العزم نسبت به ساير انبياء       يكي از برتري  
بعـضي از   : فرمايـد وايتي در تقسيم بندي پيـامبران مـي        در ر  )ع(نوان نمونه امام صادق     ع

مثل لوط كـه    ،  كنند، و زير نظر پيامبر ديگري عمل مي       پيامبران تنها از دانشي برخوردارند    
هـو امـام مثـل اولـي        : فرمايندمي )ع(آن گاه امام درباره ابراهيم      ،   بود )ع(امامش ابراهيم   
، كلينـي (اني جاعلك للناس امامـا  : حتي قال االله ،   ابراهيم نبيا و ليس بامام     العزم و قد كان   

 )ع(البته ابراهيم   ،  ابراهيم همانند پيامبران اولو العزم امام بود      (: )373/20،  صفار؛  1/174/1
ابتدا تنها پيامبر بود تا اين كه خداوند با جمله اني جاعلك للناس اماما او را بـه ايـن                     در

  .) مقام نصب كرد
  : نقد

توان مديريت جامعه به معناي رهبري سياسي جامعه باشد نمي        ،  اگر مقصود از امامت   
زيـرا  ،   اثبـات كـرد    )ع(عيـسي   ،  چنين معنايي را نسبت به انبياء اولوا العزمي همانند نوح         

و اگر مقـصود    ،  اينان نه تنها در جامعه حاكميت نداشتند كه خودشان امنيت هم نداشتند           
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در اين صـورت    ،  اندبودهت فكري و تشريعي باشد يعني صاحب شريعت         امام،  از امامت 
با استدلال امام مبني بر اين كه امامت ابراهيم بعد از گذشت زمان زيـادي انجـام گرفتـه                   

  . سازگار نيست
  

 علم  -2

بـه ايـن    ،  باشـد علم مي هاي پيامبران اولو العزم نسبت به بقيه پيامبران         يكي از برتري  
باشد به عنوان نمونه در روايتي از امـام صـادق           ن نسبت به بقيه بيشتر مي      علم آنا  معنا كه 

، راونـدي  (إِنَّ اللَّه خَلقََ أُولِي الْعزْمِ منَِ الرُّسلِ و فَـضَّلَهم بِـالْعِلمْ           :  چنين نقل شده است    )ع(
ــوا : )40/211/11و ؛ 26/199/11و ؛ 2/205/92، مجلــسي؛ 2/796 ــامبران اول ــد پي خداون

  . را آفريد و آنان را با علم بر ساير پيامبران برتري دادالعزم 
   :نقد

ولـي راهـي بـراي    ، تواند سبب برتري باشـد     ذاتي دارد و مي    اگرچه علم ارزش   :اولا
 .اثبات اين كه چه پيامبري از علم بيشتري برخوردار بوده است نداريم

، م با قرآن سازگار نيـست     اگر ملاك برتري پيامبران اولو العزم را تنها علم بداني          :ثانيا
] خدا[و  (: )31 / البقرة (و علَّم آدم الْأَسماء كُلَّها    : گويدقرآن راجع به حضرت آدم مي     زيرا  

و ورثَِ سليَمانُ داود و قالَ يا       : گويدو راجع به سليمان مي    ) .ها را به آدم آموخت    همه نام 
و سليمان از داود ميراث (: )16/ النمل ( يرِ و أُوتينا منِْ كُلِّ شَيءٍ   أَيها النَّاس علِّمنا منطْقَِ الطَّ    

اى مردم، ما زبان پرندگان را تعليم يافتهايم و از هـر چيـزى بـه مـا داده       «: يافت و گفت  
و علَّمنـاه صـنْعةَ     : گويـد ع به داود مي   و يا راج   ).دانش زبان حيوانات را داديم    .شده است 
 ُوسٍ لَكمَبا اين كه اين ) .و ساختن زره را بخاطر شما به او تعليم داديم    (: )80/ الأنبياء  ( لب
 نـه حـضرت     )ع(ها در اختيار همه پيامبران نبوده است امـا نـه حـضرت آدم               نوع دانش 
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  العزم نيستند   جزو پيامبران اولو)ع( و نه حضرت داود )ع(سليمان 
  : كنند بايد گفتن ميه اولو العزم را پنج نفر بيادر توضيح رواياتي ك

درباره تفسير آيات وارد شده است يـا بـه تعبيـر ديگـر روايـات                : رواياتي كه از ائمه   
با اين تفاوت كـه     ،  باشند نه تفسير واژگان   شتر در مقام بيان مصاديق آيات مي      بي،  تفسيري

 مثل رواياتي كه در ذيـل ايـن آيـه   ، باشند بيان مصداق منحصر به فرد آيه ميگاه در مقام 
إِنَّما وليِكمُ اللَّه و رسولُه و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلاةَ و يؤْتُونَ الزَّكاةَ              : وارد شده است  

ولى شما، تنها خـدا و پيـامبر اوسـت و كـسانى كـه ايمـان                 : ()55/ مائده   (و هم راكِعونَ  
كـه  ) .همان كسانى كه نماز برپا مىدارند و در حال ركـوع زكـات مىدهنـد              : آوردهاند

  )1/170، قمي؛ 3/325، طبرسي. (باشدمي) ع (مصداق آيه امام علي
 باشند مثل رواياتي كـه در ذيـل ايـن آيـه           ر مقام بيان مصداق اتم و اكمل مي       و گاه د  
 إِنَّما نطُْعِمكمُ لِوجهِ اللَّـهِ لا       •و يطْعِمونَ الطَّعام على حبهِ مسِكيناً و يتيماً و أَسيراً           : آمده است 

، بينوا و يتيم و     ]خدا[دوستىِ  ] پاس[و به   ): (9-8/ الإنسان   (نُريد منِْكمُ جزاء و لا شُكُوراً     
خورانيم و پـاداش     يدى خداست كه به شما م      ما براى خشنو   • اسير را خوراك مىدادند   

. باشـند نواده اش مـي    و خـا   )ع(كه مصداق آيه امام علي      ) و سپاسى از شما نمىخواهيم    
  )398 /2، قمي؛ 10/611، طبرسي(

باشند كه در اين موارد امام متناسب با سـوال          و گاه در مقام بيان يكي از مصاديق مي        
مثل رواياتي كه در ذيل ايـن آيـه وارد          ،  كند مي ، مصداق آيه را بيان    مخاطب و انديشه او   

كـه  ) به راه راسـت مـا را راهبـر بـاش          : ()6/ الفاتحه   (اهدِناَ الصراطَ الْمستَقيم  : شده است 
؛ 1/28،  قمـي ؛  3/367/5872،  بحرانـي (،  باشدمي) ع(امام علي   ،  مقصود از صراط مستقيم   

  ) 1/21، حويزي
ر مقام فسير و بيان واژه صراط مستقيم نيستند بلكه د        در اين موارد امامان ما در مقام ت       

  .باشند نه در مقام انحصار مصداق در يك موردبيان مصداقي از مصاديق مي
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تعداد پيامبران صد و بيست و چهـار هـزار بيـان شـده              ،  از طرفي در روايات اسلامي    
در ) 38/4 و 11/21، ؛ مجلـسي 19-18/ 2، الخـصال ؛ 236/11، الأمـالي ، صـدوق (،  است

وجه بـه نكـات يـاد       لذا با ت  ،   نفر بيان شده است    25حالي كه در قرآن تنها اسامي حدود        
 نفـر از   5هايي كه در آينده بيان خواهيم كرد روايـاتي كـه در آن سـخن از                 شده و ملاك  

باشد ناظر به پيامبراني است كه اسامي آنـان در قـرآن بيـان شـده                اولو العزم مي  پيامبران  
بر ايـن اسـاس   ، يرا نسبت به بقيه اطلاعاتي نداريم تا قضاوت بكنيم  ز؛  است نه همه آنان   

  . روايات در مقام بيان مصداق است نه انحصار مصداق
  

  :جهتو

هـا نقـشي    ي نيست كه پيامبران در اكتساب آن      امتيازهايي كه تاكنون بيان شد امتيازهاي     
عزمي اين امور باشد    ك اولو ال  و اگر ملا  ،  باشدكه همه اعطايي خداوند مي    بل،  داشته باشند 

و بايد گفت ما اطلاعي از ديگر       ،   نفر كرد  5توان پيامبران اولوالعزم را محدود به اين        نمي
اي كه سابق بر اين در تفاوت شخصيت حقيقـي و           ، ولي با توجه به نكته     پيامبران نداريم 

 حقوقي پيامبران گذشت بايد امتيازات ديگري نيز در اولـو العـزم بـودن پيـامبران نقـش                 
  . داشته باشد

توان امتيازات ديگري را در نظر گرفت كه هـر          ا بررسي آيات و روايات اسلامي مي      ب
-در برخورداري از آنها متفاوت مي     يك از اين امتيازات به تنهايي امتياز است و پيامبران           

يا دو تا يا سه تا يـا همـه را داشـته باشـند     ، ها يكي اشند، يعني ممكن است بعضي از آن      ب
) ع (ه كه در امتيازات غير اكتسابي چنين است به عنوان مثـال حـضرت موسـي               همانگون

توان آنها را آيات و روايات      اما امتيازات اكتسابي كه مي    . ستامتياز كليم االله بودن را دارا     
  : استفاده كرد امور ذيل است

  

 سبقت در اعتراف به ربوبيت  - 1

ت در  سـبق ،  سبت بـه بقيـه پيـامبران      هاي اختياري پيامبران اولو العزم ن     يكي از برتري  
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، از  خداوند قبل از پيدايش دنيا    ،  براساس آيات قرآن  ،  باشداعتراف به ربوبيت خداوند مي    
و إِذْ أخََذَ ربك منِْ بنـي آدم مِـنْ ظُهـورِهمِ            : ها بر ربوبيت خود اعتراف گرفته است      انسان

    ِلى أَنْفسُِهمع مهدأَشْه و متَهيُنا      ذرِلى شَهدقالُوا ب ُكمبِرَب تَو هنگامى  (: )172/ الأعراف   ( أَ لس
را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بـر خودشـان                  

گرچـه ايـن    ) »چـرا، گـواهى داديـم     «: گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتنـد        
و ، اندبوده است ولي پيامبران اولوا العزم پيشكسوت    ها انجام گرفته  اعتراف از همه انسان   

 در اين زمينـه     )ع(امام صادق   . بر همه سبقت گرفته است    ) ص (در بين آنان رسول خدا    
، مجلـسي ؛  1/246،  قمـي () ص (أَولُ منْ سبقَ منَِ الرُّسـلِ إلَِـى بلَـى رسـولُ اللَّـهِ             : فرمود

از پيامبران نسبت به گفتن بلي پيش قدم شد         اولين كسي كه    (: )15/15/20و  ؛  5/246/12
  ) .بوده است) ص (رسول خدا

در پاسخ به اين سوال كه با اين كه او آخرين پيامبر است چگونـه               ) ص (رسول خدا 
إِنِّي كنُتْ أَولَ منْ آمنَ بِرَبي و أَولَ مـنْ أَجـاب   : فرمود؟ بقيه پيامبران برتري دارد   نسبت به 
 اللَّه ميِثاَقَ النَّبيِينَ و أَشْهدهم علَى أَنْفسُِهمِ أَ لسَت بِرَبكمُ قاَلُوا بلَى فَكنُْـت أَنَـا أَولَ                  حيِنَ أخََذَ 

، علـل الـشرائع   ،  صـدوق ؛  2/10/1و  ؛  1/441/6،  كليني (نبَِي قاَلَ بلَى فسَبقتُْهم باِلْإقِْرَارِ باِللَّه     
مـن اولـين پيـامبري    (: )15/15/21، مجلسي؛ 2/39/107،  يعياش؛  83/2،  صفار؛  1/124/1

بودم كه به ربوبيت خداوند اعتراف كردم و اولين كسي هستم كه پاسخ دادم هنگامي كه                
من اولين پيـامبر    ،  خداوند از پيامبران بر ربوبيت خود پيمان گرفت و آنان اعتراف كردند           

  ).فتمبودم و در اعتراف به ربوبيت خداوند از آنان پيشي گر
د خاتميـت او نـسبت بـه        يكي از امتيازاتي كه پيامبر اسلام نسبت به بقيه پيامبران دار          

 عين حال همـان گونـه كـه      در. باشد كه پيامبري به وسيله او ختم شده است        پيامبران مي 
داند كـه سـبقت     د اين امتياز را كاري اختياري مي      خو) ص (كنيد رسول خدا  ملاحظه مي 

عتراف به ربوبيت خداوند باشد و اين مـساله در روايـات بـسياري              خود از پيامبران در ا    
  . مورد تاكيد قرار گرفته است كه به عنوان نمونه به چند منبع اشاره كرديم
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  هاي الهي استواري بر پيمان - 2
ري و پايمردي آنان نسبت     هاي پيامبران اولو العزم نسبت به بقيه استوا       يكي از برتري  

و : فرمايدمي )ع(به عنوان نمونه خداوند نسبت به حضرت آدم         ،  هاي الهي است  به پيمان 
و به يقين پيش از اين با       (: )115/ طه  ( لَقدَ عهدِنا إِلى آدم منِْ قبَلُ فنَسَِي و لمَ نجَدِ لَه عزْماً           

  ) .نيافتيم] استوار[و براى او عزمى ، فراموش كرد] لى آن را[آدم پيمان بستيم، و 
، ابـن فـارس   ( به معناي عزم كه عبارت است از اراده قطعي بـر انجـام كـار                 با توجه 

 به آن پاي بند نبـوده       )ع(سوال آن است كه مقصود از اين عهد چيست كه آدم            ،  )4/308
  : دو پاسخ مطرح شده است؟ است

-، عزم بر نخوردن از شـجره ممنوعـه مـي          مقصود از عزمي كه آدم فاقد آن بود       : الف

 نسبت به اين عهد در قرآن آمده        )ع(عدم رعايت حضرت آدم     . )7/447/2،  كليني(باشد  
و قُلنْا يا آدم اسكنُْ أَنتْ و زوجك الجْنَّةَ و كلاُ منِْها رغدَاً حيثُ شئِتْمُا : است به عنوان نمونه

اى آدم، خـود و  «: تـيم و گف(: )35/ البقـرة  ( و لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجرةََ فتََكُونـا مِـنَ الظَّـالِمينَ          
و از هر كجـاى آن خواهيـد فـراوان بخوريـد و             ] يد[همسرت در اين باغ سكونت گير       

  )».به اين درخت نزديك نشويد، كه از ستمكاران خواهيد بود] لى[
نسبت به ايـن    ) ع(گرچه دانشمندان اسلامي توجيهات زيادي در عدم پاي بندي آدم           

 ولي آن چه قطعي است اين اسـت كـه رعايـت             )30ذيل  /11/36،  مجلسي(اند  عزم گفته 
  . اين عهد امري اختياري است

پيماني است كه خداوند در ازل از پيامبران نسبت بـه آمـدن       ،  مقصود از اين عهد   : ب
به عنوان پيـامبر خـاتم و جانـشينان آن حـضرت و قيـام جهـاني                 ) ص (حضرت محمد 

كـه  ،  گرفتـه اسـت   يعني حضرت مهدي عج بـراي زنـده كـردن ديـن             ،  آخرين وصي او  
ولي پيامبران اولوا العزم بر اعتـراف و        ،   نسبت به اين پيمان استوار نبود      )ع(حضرت آدم   

  . اقرار و تبليغ اين مساله ثابت قدم ماندند
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جدِ  و لَقدَ عهدِنا إِلى آدم منِْ قبَلُ فنَسَِي و لمَ نَ-فِي قَولِ اللَّهِ عزَّ و جلَّ  ) ع(عنْ أَبِي جعفَرٍ    
لَه عزْماً قاَلَ عهدِناَ إلِيَهِ فِي محمدٍ و الْأئَِمةِ منِْ بعدِهِ فتََرَك و لمَ يكنُْ لَه عزْم أَنَّهم هكَذَا و إِنَّما                     

 منِْ بعدِهِ و الْمهديِ و سيِرَتِهِ       سمي أُولُو الْعزْمِ أُولِي الْعزْمِ لِأَنَّه عهدِ إلِيَهمِ فِي محمدٍ و الْأَوصيِاءِ           
؛ 70/1،  صـفار ؛  1/416/22،  كلينـي ( و أَجمع عزْمهم علَـى أَنَّ ذلَِـك كَـذلَِك و الْـإقِْرَارِ بِـه              

امام باقر عليـه الـسلام در بـاره قـول           (: )2/65،  قمي؛  1/122/101،  علل الشرائع ،  صدوق
رديم، او فرامـوش كـرد و بـرايش آهنـگ           از پيش بـĤدم سفارشـى ك ـ       «خداى عز و جل   
وى سـفارش كـرديم،     ه  يعنى در باره محمد و امامان بعد از او ب         :  فرمود »پايدارى نديديم 

امبران اولـو العـزم را اولـو العـزم          او ترك نمود و تصميم نگرفت كه ايشان چنانند و پي ـ          
ر بـاره   خـصوصا د  ،  اين جهت كه خـدا در بـاره محمـد و اوصـياء بعـد از او                ناميدند از   

ايشان سفارش فرمود و آنها تصميم خود را استوار كردنـد          ه  حضرت مهدى و روش او ب     
  ).كه مطلب چنين است و اعتراف نمودند

يك بار پيمـان بـر      : تاكيد بر چند مرحله اي بودن پيمان شده است        ،  در بعضي از روايات   
و ) ص (امبرو يـك بـار پيمـان بـر پيـامبري پي ـ     ، ربوبيت خداوند بود كه همه بلي گفتند     

و يـك بـار پيمـان بـر ربوبيـت و      ،  بود كه همه دوباره بلي گفتند      )ع(جانشيني امام علي    
و اين كـه اينـان      ،   و امامان بعد از او     )ع(و جانشيني امام علي     ) ص (پيامبري پيامبر خاتم  

، ازدشمنان ديـن    كنددين را ياري مي   ،  و اين كه به وسيله مهدي     ،  مخزن علم الهي هستند   
كه پيامبران اولو العزم اقرار كردند ولي آدم        ،  دهد، و توحيد را گسترش مي     گيرديانتقام م 

  )70/2، صفار؛ 2/8/1، كليني(. نه اقرار كرد و نه انكار
 نبود عزم بـر اقـرار بـه جانـشينان           )ع(بنابراين فرض كه مقصود از عزمي كه در آدم          

اسـتواري و عـدم     ،  پيامبر اسلام بخصوص حضرت مهدي عج و كيفيـت قيـام او باشـد             
استواري بر آن امري اختياري است كه پيامبران اولو العزم رعايت كردند و حـضرت آدم            

  . رعايت نكرد)ع(
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 تلاش براي گسترش توحيد  - 3

هـا  عزم نسبت به بقيه داشتند تـلاش آن       ال هاي اختياري كه پيامبران اولو    برترييكي از   
، فيـومي (زم تلاش مجدانه است     يكي از معاني ع   . در گسترش توحيد و خداپرستي است     

408(  
 خداونـد  اند به عنوان نمونهادي كردهپيامبران اولو العزم در گسترش توحيد تلاش زي 

] نـوح [: ()5/ نـوح  (رب إِنِّي دعوت قَـومي لَـيلاً و نَهـارا         : كنداز تلاش نوح چنين ياد مي     
  ).مپروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت كرد«: گفت
لِلَّهِ حنيفاً و لمَ يك منَِ       إِنَّ إِبراهيم كانَ أُمةً قانتِا    : كنداز حضرت ابراهيم چنين ياد مي     و  

حقگـراى بـود و از      ] و[به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا       (: )120/ النحل (الْمشْرِكينَ
او بـراي  . كنديداوند از او با عنوان امت ياد م    ، او گرچه يك نفر بود اما خ       )مشركان نبود 

و تنها  ،  گسترش توحيد دست به اقدام جسورانه اي زد و تمام بتهاي بتخانه را نابود كرد              
فجَعلَهـم جـذاذاً إلاَِّ كَبيـراً لَهـم لَعلَّهـم إلِيَـهِ          : بت بزرگ را براي بيداري آنان باقي گذاشت       

 ريز ريز كرد، باشد كـه ايـشان         -ا جز بزرگترشان ر   -پس آنها را  (: )58 /  الأنبياء( يرْجِعونَ
  )به سراغ آن بروند

ما أَنْزلَنْـا عليَـك الْقُـرْآنَ        •ه  ط: كنندچنين ياد مي  ) ص (خداوند از تلاش رسول خدا    
: و يـا ايـن كـه      ،  )يقرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنـج افت ـ           • طه(: )2-1/ طه  ( لتِشَْقى

ايمـان  ] مـشركان [شايد تو از اينكه     (): 3 /  الشعراء( وا مؤْمنِينَ لَعلَّك باخعِ نَفسْك ألاََّ يكُونُ    
لَقدَ جاءكمُ رسولٌ منِْ أَنْفسُِكمُ عزيزٌ عليَـهِ        : و يا اينكه  ،  )آورند، جان خود را تباه سازى      ينم

      حيمر ُؤفؤْمنِينَ رباِلْم ُكمَليع ريصح نتُِّمشما پيامبرى از    براى،  قطعاً(: )128/ التوبة   (ما ع 
شـما حـريص، و     ] هـدايت [بـه   ،  خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيـد           

  ).نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است
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، كنـد ولوا العزم را از بقيه متمايز مـي       اين تلاش نيز امري اختياري است كه پيامبران ا        
بلكه به  ،  كردندين زمينه تلاش نمي    پيامبران در ا   البته اين كلام به اين معنا نيست كه بقيه        

اميـر  . انـد  و طاقت فرسايي از خود نشان داده       اين معناست كه اين گروه تلاش مضاعف      
  : كنددر اين زمينه را چنين بيان مي) ص ( تلاش رسول خدا)ع(المومنين 

مرهمهايش را محكم و آمـاده     ،  طبيبى است كه همراه با طبش در ميان مردم مىگردد         
در زمينـه    تا هر جا لازم باشد    ،  ها داغ نموده  ابزارهايش را براى سوزاندن زخم    و  ،  ساخته

دارو به دست به دنبال علاج      . هاى لال به كار گيرد    و زبان ،  هاى كر و گوش ،  هاى كور دل
  )108خطبه  / نهج البلاغة(. و دردهاى حيرت است، هاى غفلتبيماري
  

  صبر و استقامت در برابر مشكلات - 4

 بقيـه پيـامبران     هاي اختياري كه پيامبران اولـو العـزم نـسبت بـه           برتري از   يكي ديگر 
، اين واقعيـت را     قرآن خطاب به پيامبر   ،  اند صبر آنان در برابر مشكلات بوده است       داشته

پـس همـان    (: )35/ الأحقـاف    (فاَصبرِْ كَما صبرََ أُولُواْ الْعزْمِ منَِ الرُّسـل       : كندچنين بيان مي  
  ).يامبرانِ نستوه، صبر كردند، صبر كنگونه كه پ

فَلِـذلَِك فَـادع و     : كنـد  را مامور به مقاومت در تبليغ مـي        از اين جهت خداوند پيامبر    
بنا بر اين به دعوت پرداز، و همان گونه كـه مـأمورى             (: )15/ الشوري   (استَقمِ كَما أُمِرْت  

: )112/ هـود   ( ما أُمِرْت و من تَـاب معـك       فاَستَقمِ كَ : فرمايد، و يا اينكه مي    )ايستادگى كن 
نيز چنـين   [پس، همان گونه كه دستور يافتهاى ايستادگى كن، و هر كه با تو توبه كرده                (

گويند  يبر آنچه م  (: )10/ المزمل  ؛  17/ ص   (اصبرِْ على ما يقُولُون   : فرمايدميو يا   ،  )]كند
  )ششكيبا با

تـا آن جـا كـه قـريش تمـام        ،  زمينه ستودني است  در اين   ) ص (مقاومت رسول خدا  
 بار  5به احترام ابوطالب    ،  امكانات خود را براي نابودي و ساكت كردن او به كار گرفتند           
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با ابوطالب مذاكره كردند كه او را وادار به سكوت كنند و در دور پنجم كه او را تهديـد                    
يـا عـم    : ر پاسخ او فرمودنـد    د) ص (پيامبر،  به مرگ كردند و ابوطالب اين پيام را رساند        

لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري علي أن أتـرك هـذا الأمـر حتـي       ! ولي االله   
به خدا قـسم    ! عمو(: )2/64،  ابن اثير ؛  1/172،  ابن هشام  (يظهره االله أو أهلك فيه ما تركته      

كه اگر خورشيد را در دست راسـت مـن بگذارنـد و مـاه را در دسـت چـپم و از مـن                         
مگر اين كه خداونـد ايـن       ،  خواهند كه دست از اين كار بردارم اين كار را نخواهم كرد           ب

  .) ا اين كه من در اين راه كشته شومدين را گسترش دهد و ي
شود كه بـه كـلام ايـشان        وقتي روشن مي  ) ص (اهميت صبر و استقامت رسول خدا     

هيچ پيـامبري  (: )3/33،  يعامل(ما أوذي نبي مثل ما أوذيت       : توجه داشته باشيم كه فرمود    
و كافي است مقاومت ايـشان را بـا مقاومـت حـضرت             .) به اندازه من اذيت نشده است     

-حـضرت يـونس مـي     خداوند خطاب به پيامبر و در توصيف صبر         ،  يونس مقايسه كنيم  

 لَـو لا أَنْ     •فاَصبِرْ لحِكمِْ ربك و لا تَكنُْ كَصاحِبِ الحْوتِ إِذْ نـادى و هـو مكظُْـوم                 : فرمايد
          ومذْمم وه راءِ وهِ لنَبُِذَ باِلْعبةٌ منِْ رمنِع كَهحكـم  ] امتثـال [پـس در    (: )49-48/ القلـم   (تدَار

مباش آن گاه كه انـدوهزده نـدا        ] يونس[پروردگارت شكيبايى ورز، و مانند همدم ماهى        
رد، قطعاً نكوهش شده    او نمىك ] حالِ[اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك        •. درداد

  : خلاصه داستان حضرت يونس چنين است كه) .بر زمين خشك انداخته مىشد
آن قـوم   ،   را به سوى مردمى گسيل داشت كـه جمعيـت بـسيارى بودنـد              ايشانخدا  

با آن تهديدشان مىكـرد فـرا    )ع( دعوت وى را اجابت نكردند تا آنكه عذابى كه يونس      
بـا   نزديك شد و مـردم آن را       وقتى عذاب . ون رفت بير از ميان قومش   )ع( يونس. رسيد

خدا هم آن عذاب را كه در     ،  همگى به خدا ايمان آورده و توبه كردند       ،  چشم خود ديدند  
وقتى خبردار شـد كـه آن        )ع( و اما يونس  . از ايشان برداشت  ،  دنيا خوارشان مىساخت  

بود كه قوم او ايمان     و گويا متوجه نشده     ،  عذابى كه خبر داده بود از ايشان برداشته شده        
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ديگر به سوى ايشان برنگشت در حالى كه از آنـان خـشمگين و              ،  آورده و توبه كردهاند   
و به عنوان قهر از اينكه . هم چنان پيش رفت گويى كه از خدا فرار مىكند   . ناراحت بود 

پس سوار كشتى پر از جمعيـت       ،  چرا خدا او را نزد اين مردم خوار كرد از آنان دور شد            
چارهاى نديدند جز اينكه يك نفـر       ،  در بين راه نهنگى بر سر راه كشتى آمد        . رفتشد و   

بـه ايـن   ،  تا سرگرم خوردن او شود و از سر راه كشتى به كنـارى رود              را نزد آن بيندازند   
نهنـگ او را    ،  او را در دريـا انداختنـد      ،  منظور قرعه انداختند و قرعه به نام يونس درآمد        

  .بلعيد و كشتى نجات يافت
 يـونس ،  آن گاه خداى سبحان او را در شكم ماهى چند شبانه روز زنده نگه داشـت               

و ايـن  ، فهميد كه اين جريـان آزمايـشى اسـت كـه خـدا وى را بـدان مبـتلا كـرده                     )ع(
لـذا از همـان   ، ه اسـت مؤاخذهاى است از خدا در برابر رفتارى كه او با قوم خـود كـرد        

 لا إِله إلَِّا أَنتْ سبحانَك إِنِّـي كنُْـت مِـنَ            ": تاريكى شكم ماهى فريادش بلند شد به اينكه       
خداى سبحان اين ناله او را پاسخ گفت و به نهنگ دسـتور داد تـا يـونس را                   . "الظَّالِميِنَ

. يونس وقتى به زمين افتاد مـريض بـود        . نهنگ چنين كرد  . بالاى آب و كنار دريا بيفكند     
پـس همـين كـه      . تا بر او سـايه بيفكنـد       ،خداى تعالى بوته كدويى بالاى سرش رويانيد      

و قوم هم دعوت او     ،  و مثل اولش شد خدا او را به سوى قومش فرستاد          ،  حالش جا آمد  
خداوند تا يك   ،  در نتيجه با اينكه اجلشان رسيده بود      ،  را پذيرفتند و به وى ايمان آوردند      

  )17/167، طباطبايي (.مدت معين عمرشان داد
 كرد و در برابر اذيـت و آزار آنـان نفرينـشان           م دوري نمي  نه تنها از مرد   ) ص (پيامبر

و قاَلَ الرَّسولُ   : كردكرد و تنها به خدا بازگو مي      ميكه براي هدايت آنان دعا هم       ،  كردنمي
: گفـت ] خـدا [و پيـامبر  (: )30/ الفرقـان    (يارب إِنَّ قَومِى اتخََّـذُواْ هـذَا الْقُـرْءانَ مهجـورا          

در جنگ بـدر وقتـي صـورت حـضرت          ،  )».وم من اين قرآن را رها كردند      پروردگارا، ق «
اللهم اهـد  : كردند فرمودند از صورت خود پاك مي     مجروح شد ايشان در حالي كه خون      

: )20/20،  مجلـسي ؛  1/164،  راونـدي ؛  1/192،  ابن شهر آشـوب   (قومي فإنهم لا يعلمون     
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  .)دانندومم را هدايت كن چرا كه آنان نميخدايا ق(
-ها در صـبر و اسـتقامت متفـاوت مـي           است و انسان    و مقاومت امري اختياري    صبر

  . پيامبران نيز از اين مستثني نيستند كه پيشتر نمونه آن بيان شد، باشند
  

 اخلاق نيكو و مدارا كردن با مردم  - 5

هاي اختياري پيامبران اولو العزم نسبت به بقيه پيامبران اخلاق نيكـو و      يكي از برتري  
را ) ص (خداوند يكي از عوامل مهـم موفقيـت رسـول خـدا           .  كردن با مردم است    مدارا

فبَِما رحمةٍ منَِ اللَّهِ لنِتْ لَهم و لَو كنُتْ فظَا          : داند به عنوان نمونه   همين اخلاق نيكوي او مي    
         متَغْفِرْ لَهاس و منْهع ففاَع لِكوغَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا منِْ ح         ـتزَمرِ فَـإِذا عفِي الْأَم مهِشاور و 

رحمت الهى،  ] بركتِ[پس به   (: )159/آل عمران   ( فتََوكَّلْ علَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمتَوكِّلينَ      
شدى، و اگر تنـدخو و سـختدل بـودى قطعـاً از پيرامـون تـو                 ] و پر مِهر  [با آنان نرمخو    

بـا آنـان   ] هـا [ان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار   پس، از آن  . پراكنده مىشدند 
مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكـل كننـدگان را                 

  ).دارد يدوست م
خُـذِ الْعفْـو و أْمـرْ بِـالْعرفِْ و          : دهد، خداوند به او دستور مي     و در مدارا كردن با مردم     

پسنديده فرمان ده، ] كار[گذشت پيشه كن، و به     (: )199/ الأعراف   (نأَعرِض عنِ الْجاهِلي  
خداوند پيامبر را مامور به مدارا با مـردم         :  فرمودند )ع(امام رضا    ).و از نادانان رخ برتاب    

:  فرمودند )ع(و امام صادق    ،  )1/633،  فيض(كرده است سپس به همين آيه استدلال كرد         
رسـول   )همـان (ين آيه دربردارنده مكارم اخلاق نيـست        در قرآن هيچ آيه اي به اندازه ا       

اوند از اخلاق او با عظمـت يـاد          در اخلاق نيكو به قدري تكامل يافته بود كه خد          9خدا
  .)و راستى كه تو را خويى والاست(: )4/ القلم  (و إِنَّك لَعلى خُلقٍُ عظيِم: كندمي

د كه طرح آن نياز به يك نوشـته  اي دارتردهاخلاق نيكوي رسول خدا ابعاد بسيار گس      
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  . باشدد و خارج از ساختار اين مقاله ميمستقل دار
هـا در رعايـت آن      و انـسان  رعايت اخلاق نيكو با مردم نيـز امـري اختيـاري اسـت              

  .پيامبران نيز از اين امر مستثني نيستند، باشندمتفاوت مي
  

   نتيجه
  : باشنده نوع امتياز برخوردار ميان از سبراساس آيات قرآن و روايات اسلامي پيامبر

  .باشند همانند پيامبريتسابي كه همه آنان در آن شريك ميامتياز غير اك :الف
د بلكه بعضي از آنان     امتياز غير اكتسابي كه همه آنان از آن برخوردار نيستن          :ب

خليـل االله بـودن     ،  باشند همانند كلـيم االله بـودن حـضرت موسـي ع           برخوردار مي 
  ...و) ع (هيمحضرت ابرا

امتيازي كه اكتسابي است و با تلاش فردي به دست آمده است كه در ايـن                 :ج
باشند ممكن است امتيازي نصيب يك نفر شده باشد         نوع امتيازات نيز متفاوت مي    

مانند خاتميت كه به دليل سبقت در اعتراف به ربوبيت شامل پيـامبر اسـلام شـده                 
 باشد مثل صـبر كـردن بـر مـشكلات           آناناست و يا امتيازي كه مشترك بين همه         

  .پيامبري
در حالي كه قرآن    ،   هزار پيامبر ياد شده است     124از سوي ديگر در روايات از       

از طـرف ديگـر روايـات       .  تن از آنان اكتفاء كرده اسـت       25تنها به ذكر نام حدود      
با توجه بـه نكـات يـاد        . باشدمصداق آيات مي  بيشتر در مقام تبيين     : تفسيري ائمه 

رواياتي كه در آن رسولان اولو العزم پنج نفر معرفي شـده اسـت              : شده بايد گفت  
ناظر به پيامبران اولو العزمي است كه نام آنان در قرآن آمده است كه پيامبر اسـلام                 

به عبارت ديگر اين روايـات در مقـام تبيـين مـصداق             ،  نيز در رأس آنان مي باشد     
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راين پيامبران اولو العزم منحصر در ايـن  بناب، است نه انحصار مصداق در اين گروه  
 زيرا نسبت به همه پيامبران اطلاعاتي در اختيار نـداريم تـا عـدد               ،گروه نمي باشد  

  . اولو العزم را مشخص كنيم
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  ق1415
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  ق1380، تهران، چاپخانه علميه، تفسير العياشيعياشي، محمد بن مسعود، 
 1368، قم، انتشارات سيد رضي، روضة الواعظينفتال نيشابوري، محمد بن الحسن، 

بيــروت، دار إحيــاء التــراث مفــاتيح الغيــب،  رازي، أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر، فخــر
  ق1420العربي،

  ق1409، قم، مؤسسه دارالهجره، كتاب العينالفراهيدي ،خليل بن أحمد، 
  ق1420 التراث العربي،  بيروت، دار احياءالقاموس المحيط، فيروزآبادي، 

  ق1418فتر تبليغات اسلامي، انتشارات د: قمالصافي،  فيض، ملا محسن، 
  ق1405بيروت، دار الفكر، مصباح المنير، فيومي، أحمد بن محمد، 
  ش 1364تهران، انتشارات ناصر خسرو، الجامع لاحكام القرآن، قرطبي، محمد بن أحمد، 
 ، بيروت، دار الفكر، بي تاالجامع الصحيحقشيري نيشابوري، مسلم، 

  ق 1404، قم، مؤسسه دار الكتاب، ميتفسير الققمي، علي بن ابراهيم، 
  ق 1410، قم، انتشارات دار الذخائر، كنز الفوائدكراجكي، أبو الفتح، 

 1365تهران، دار الكتب الاسلاميه، الكافي، كليني، محمد بن يعقوب، 
  ق1404،  بيروت، مؤسسه الوفاء، بحارالأنوارمجلسي، محمد باقر، 
  ق1404تهران، دار الكتب الاسلاميه،  مرآة العقول،ـــــــــــــــــ ،  
  ق1406قم، كتابخانه آيه االله مرعشي، ملاذ الاخيار، ـــــــــــــــــ ،  

، تهران، بنگـاه ترجمـه و نـشر كتـاب،           التحقيق في كلمات القرآن الكريم    مصطفوي، حسن،   
1360 

  ق1429، قم، مؤسسة التمهيد، التفسير الأثري الجامعمعرفت، محمد هادي، 
   ق1413گنگره شيخ مفيد،  قم ،كتاب المزار، فيد، محمد بن نعمان ،م

  سيد رضي، قم، انتشارات دار الهجره، بي تانهج البلاغه، 
  
 


